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فردي اخلاق   تأثير آن بر محوري و اصل توحيد

   در الميزانعياجتماو 
1اس هماميعب   

  2رضا يونسي حميد

  :چكيده
     پژوهش حاضر با تكيه بر تفسير الميزان به ارائه انواع تعريف از اخلاق و نيز تهـذيب نفـس در نگـاه             
علامه طباطبائي پرداخته و با تأكيد بر اصل توحيد محوري در اخـلاق، اثبـات كـرده اسـت كـه نظـام اخلاقـي                     

رين نظام اخلاقي است كه با پايبندي بر روش رفع رذائل اخلاقي و نه دفع آن تمـامي امـور     توحيدمحور مترقي ت  
فردي و اجتماعي انسان را در طول يكديگر براي رسيدن به يك هدف مشترك كه توحيد باشد، در نظـر گرفتـه                  

  .است
  

   اخلاق، توحيد، تهذيب نفس، فضائل، رذائل     :كليد واژه ها

                                                    
   واحــد تهــران مركــزي   دانــشگاه آزاد اســلامي علــوم قــرآن و حــديث   گــروه    اســتاد1

a_hemami@iauctb.ac.ir 

  واحد تهران مركزي دانشگاه آزاد اسلامي  علوم قرآن و حديث از آموختهدانش 2
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  :مقدمه -1

از » حكمت عملي«  اصول اخلاقي يا به اصطلاح معروفش از مباني رفتار وپرس
هاي فلسفي انسان است، كه در اين راستا كتب متعددي بـه همـت    اساسي ترين پرسش 

فلاسفه غرب و فيلسوفان اسلامي نگاشته شده است، اما آنچه ما را بـر نگـارش ايـن                   
رباره اخلاق است كه طي تفسير مه طباطبائي دپژوهش ملزم كرده است، بررسي نظر علا

  .الميزان مطرح كرده است
اصول فلـسفه و روش      «لاي كتاب   حكمت عملي علامه طباطبائي عمدتا در لابه      

هاي علامه در  ه است و با توجه به اينكه ديدگاهمطرح شد» الميزان«تفسير و » رئاليسم
 مباني انديشه   كردگان جامعه حائز اهميت است، روشن شدن       صيلبين انديشمندان و تح   

اخلاقي وي ضروري به نظر مي رسد كه البته اين پژوهش بر آن است، تنها يك ديدگاه 
 بر اخلاق اجتماعي را مورد مداقه قرار منظر علامه طباطبائي و تأثير آنمهم اخلاقي در 

  .دهد
و ارائه يك منش خاص » محوري اخلاقتوحيد«زان، با تكيه بر اصل صاحب المي
، تمامي تعاريف انجام شده از اخلاق؛ چه در حـوزه فـردي و چـه در    اخلاقي ـ قرآني 

هاي  اع اخلاق از حيث تعريف و نيز راهحوزه اجتماعي را به نقد كشيده و با بررسي انو      
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محوري ، اصل توحيدتهذيب از حيث آموزش فردي و تقنين از حيث آموزش اجتماعي
  . رسانده استاخلاق را به اثبات

  :طرح مسئله -2

اين پژوهش در پي آن است بررسي اهميت اصل توحيدمحوري در اخـلاق     آنچه  
است و اينكه چگونه اين اصل، اخلاق فردي و اجتماعي را در طول يكديگر دانسته و               
تكامل يكي را منوط به ديگري كرده است و نهايتا همه را به يك اصل كه همان توحيد 

  .خواهد شد پرداخته اين موضوعدر ادامه پژوهش، به وجوه مختلف  .باشد بازگردانده

  اخلاق و انواع آن در تفسير الميزان -3

و نوع اخلاق سخن به ميـان آورده         علامه طباطبائي طي تفسير الميزان از سه        
  :درباره آنها به بحث نشسته است كه عبارتند از

 تابع تحولات اجتماعياخلاق  -3-1

 تابع تحميل قوانيناخلاق  -3-2

 محوراخلاق توحيد 3-3

حال براي روشن شدن وجوه افتراق اين تقسيمات به اختصار دربـاره هـر يـك                 
  .توضيحي ارائه مي شود

 تابع تحولات اجتماعياخلاق  - 1- 3

اين نوع از اخلاق مبتني بر طبيعت بشر، وضعيت بشر و اوضاع و احوال خـاص                
ظريـه  آن را ندر واقع اين تعريف از اخـلاق كـه مـي تـوان     . اجتماعي و فرهنگي است   

 جهاني كـه آدميـان در آن بـه سـر      كه طبيعت بشر و يا     ناميد، بر آن است   » وابستگي«
باشـد كـه   اگر قانوني جاودانه وجود داشته . كند برند، اخلاق را تعيين و مشروط مي    مي

خـورم در     ، نادرستي اينكه من غذاي ناسالم مي      »م نخوريد غذاهاي ناسال «: مقرر بدارد 
يي درباره خودم و جهان است، ولو اينكه، با در نظر گرفتن ها گرو مسلم گرفتن واقعيت   

عمل اين قانون جاودانه شد كه آن اسازد اين ب ور واقع، آنچه عمل مرا نادرست ميآن ام
  )336 ،هولمز رابرت ال (.كند را نقض مي
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 مؤيد آن است كه اخلاق نسبي است و به آدميان باز بسته است؛ بنابراين،   اين نظر 
گري اخلاقـي را   لاقي دارد، ولي به خودي خود نسبيكايت از نسبيت اخبه اعتباري ح  

  )368،همانجا(.كند اثبات نمي

 تابع تحميل قوانيناخلاق  -2- 3

رود كه براي  اين نوع از اخلاق مبتني بر زور و ديكتاتوري بوده و تا آنجا پيش مي
. خلاقي قرار دهدحفظ موقعيت خود، جايز دانسته انسان زندگي خود را بر پايه رذائل ا

 موجب خرابي مملكت و بر عكس ،اين نظر قائل است به اينكه رعايت خيلي از فضائل
باشـد؛ مثـل    ب رفاه مردم و آبادي و پيشرفت ميبسياري از رذائل وجود دارد كه موج 

رحم باشد تا بتواند اطاعـت   نگدلي، شاه بايد قسي القلب و بي   رحمي و س   قساوت و بي  
  )68 ،راسل.(ا حفظ نمايدتش رمردم و وحدت ار

طرفداران اين مكتب معتقدند كه انسان طبعا خودپرست بوده، ميل دارد با قدرت و 
تواني بيشتر زندگي كند و لازم است انسان در رفتار و كردار خود تنها به خود بينديشد 

  201 /3 ،فروغـي .(و سعي كند بيشتر زندگي كند و به امـور ديگـران تـوجهي ننمايـد        
  )هاي انديشه در قرن بيستم فلسفه اخلاق؛ بيماري ،جانيحقاني زن

ني دانسته است كه اعلامه طباطبائي اساس اين دو نوع از اخلاق را بر جهل و ناد         
او مـي  :  شـود  زور و ديكتاتوري محقق مييكي از راه تربيت اخلاقي و ديگري از راه     

 بـه   داننـد،    جتماعي مي تابع اجتماع و تحولات ا    اخلاق را هم    ) گذاران قانون( «:نويسد
شمارند، حال چـه   اجتماع موافق بود آن را فضيلت مي    هر خلُقي كه با حال      طوري كه   

ز عفت از اخلاق فاضله به شـمار  اينكه از نظر دين خوب باشد چه نباشد؛ مثلا يك رو  
 تحميل قوانين بر مردم است ،طريقه دوم... . شرمي و عفتي و بي بيرود، و روز ديگر  مي

م را طوري تربيت كنند و به اخلاقي متخلق بسازند كه خود به خـود قـوانين را       كه مرد 
اعتبـار   ين را در تربيت اجتماع، لغو و بي   محترم و مقدس بشمارند، در اين طريقه باز د        

اين دو طريق از راه تحميل قانون بر مردم مورد عمل قرار گرفته كه گفتيم ... شمارند مي
دهـد و دومـي از راه تربيـت          اتوري قانون را به مردم مـي      و ديكت يكي تنها از راه زور      

اخلاقي، و ليكن علاوه بر اينكه اساس اين دو طريق جهل و ناداني است، مفاسدي هم            
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 ،طباطبائي(».به دنبال دارد، از آن جمله نابودي نوع بشر است، البته نابودي انسانيت او         
2/ 178(  

 اخلاق توحيدمحور -3- 3

 بيان و نقد دو ديدگاه ارائه شده، دسته سومي از اخلاق را علامه طباطبائي پس از
يح اخلاقي را شريعت  مي نامد و تنها راه صح     » اخلاق توحيدمحور « و آن را     ه داده ارائ

تنهـا راه صـحيح رفـع       «: ريزي شده اسـت    داند كه بر اساس توحيد طرح       و قوانيني مي  
و قـوانيني بـراي آنـان     اختلاف راه دين است، و به همين جهت خداي سبحان، شرايع            

 نتيجه هم عقايد بشر تأسيس كرد و اساس آن شرايع را توحيد قرار داد، كه در         ) انسان(
 ن را؛ به عبارتي ديگر اساس قـوانين      كند و هم اخلاق آنان و هم رفتارشا        را اصلاح مي  

خود را اين قرار داد كه نخست به بشر بفهماند حقيقت امر او چيست؟ از كجا آمده؟ و به 
پس تشريع ديني و تقنين الهي، تشريعي است كه اساسش تنها علـم او    ... جا مي رود؟  ك

إنِِ الْحكمْ إِلَّا للَّه، أمَرَ أَلَّا تعَبدوا إِلَّا إِياه، ذلك الدينُ        «: است و بس، همچنان كه فرمود     
ثَ   «و از همين باب است آيـه        )405،يوسف (»القْيَم، و لكنَّ أكَثْرََ النَّاسِ لا يعلمَون       فبَعـ

ا                     اسِ فيمـ ينَ النَّـ يحكمُ بـ اللَّه النَّبيِينَ مبشِّرينَ و منْذرينَ و أَنزْلََ معهم الكْتاب بـِالْحقِّ لـ
  )180 /2، الميزان،طباطبائي( )213 ،البقره( » اختْلََفُوا فيه

نين را بر توحيـد فطـري و اخـلاق    ائي قرآن كريم اساس قواببه باور علامه طباط  
، بايـد بـر روي بـذر    )تقنـين قـوانين  (كند كه تشريع  فاضله غريزي بنا كرده، و ادعا مي 

تكوين، و نواميس هستي جوانه زده، و رشد كند، و از آن نواميس منـشأ گيـرد، ولـي                  
 خود را، و نظريات علمي خويش را بر تحول          نگذاران، اساس قواني    قانون دانشمندان و 

گيرند، نه به معارف توحيدي كار دارند و  وده، معنويات را به كلي ناديده ميجتماع بنا نما
ي مادي، و نه فضائل اخلاقي، و به همين جهت سخنان ايشان همه بر سير تكامل اجتماع

زند، و چيزي كه هيچ مورد عنايت آنان نيست، كلمه عاليـه             فاقد روح فضليت دور مي    
  )1/99  ،همانجا(. است»االله«

باشد و در مسئله ابطال نسبيت اخلاق   توحيدي آيات كليدي قرآن كريم مياصول
و محكوم شمردن نسبي بودن حسن و قبح و مردود دانستن آنكـه فـضيلت و رذيلـت            
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ريشه انساني ندارد، بلكـه تـابع محـيط و تحـولات گونـاگون اسـت، بـسيار كارآمـد             
  )1 /1،همانجا(.هستند

دن اخـلاق، روش  محور بـو يدحئي با تكيه بر اصل تو  لامه طباطبا به اين ترتيب ع   
رقـي و ويـژه اسـلام را در ايـن           ه و روش مت   ده دسته تقسيم نمـو    تهذيب نفس را به س    

  .شود رد كه در ادامه به آن پرداخته ميبندي بيان مي دا دسته

 انواع تهذيب نفس و روش مترقي قرآن كريم در اين باب -4

 كسب ملكات فاضله اخلاقي را به سـه   هاي تهذيب نفس و    صاحب الميزان روش  
  :دسته تقسيم كرده كه عبارتند از

 حسين افكار عموميبا توجه به فوائد دنيوي فضائل و تتهذيب نفس  -4-1

 ه به فوائد اخرويجتهذيب نفس با تو -4-2

 تهذيب نفس با طريقه و روش قرآن كريم -4-3

ب فـضائل  ت را در كـس   بندي تاريخ بـشري    واقع علامه طباطبائي در اين دسته     در  
بندي كرده است كه اين سه نوع تهذيب نفس در واقـع سـه               اخلاقي به سه دسته تقسيم    

  :بروز داشتندو مكتب اخلاقي هستند كه در طول تاريخ بشريت ظهور 
 )اخلاق يوناني( مكتب قديم اخلاق .1

 )ع(مكتب انبياء .2

 مكتب اختصاصي قرآن كريم .3

 ـهـاي آن   اين مكاتب و بيان تفـاوت هر يك از  حال در ادامه به بررسي ويژگي        ا ه
  .اهتمام مي شود

 تهذيب نفس با توجه به فوائد دنيوي فضائل و تحسين افكار عمومي -4-1

ستايند؛  ا ميدر نظر داشتن فوائد دنيايي فضائل و فوائد علوم و آرائي كه مردم آن ر
 طمع از آنچه گويند عفت نفس و قناعت؛ يعني اكتفاء به آنچه خود دارد، و قطع مثلا مي

دهد، در چـشم همگـان      زت مي مردم دارند و صفت پسنديده است، آدمي را در دنيا ع          
 ،سازد، ولي بـرعكس، حـرص   ر نزد عموم مردم محترم و موجه مي   نمايد و د   عظيم مي 
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موجب خواري و تنگدستي است، اين طريقه، همان طريقه معهودي است علم اخـلاق              
  )534 /1طباطبائي، الميزان (. اساس بنا شده استقديم، اخلاق يونان و غير آن بر آن

به نظر افلاطون، خوب زيستن؛ يعني اينكه هم سعادتمندانه زندگي كنيم و هم بـر            
در نظر افلاطـون كـه      ) 82 ،هولمز.(و براي اين كار لازم است عادل باشيم        وفق اخلاق 

ب و ر هـستيم تـا اينكـه زنـدگي خـو          مـدا  كه ما اخلاق  لا مشخص است    ثم بيان شده، 
كنيم تا به يك اخلاق متعالي كه در واقع  را فراهم كنيم نه اينكه زندگي مي     اي   دغدغه  بي

  .مطمع نظر علامه طباطبائي است برسيم

 تهذيب نفس با توجه به فوائد اخروي - 4-2

اين طريق از تهذيب نفس اين است كه آدمي فوائد آخرتي آن را در نظر بگيرد كه 
  : م مكرر آمده است، و نمونه هايي از آن عبارتند ازاين معني ذكرش در قرآن كري

خـدا از مؤمنـان     »  منَ الْمؤْمنينَ أنَفُسهم و أَموالهُم بأِنََّ لَهم الْجنَّـة          إنَِّ اللَّه اشْترََى  «
قلُْ ياعباد الَّذينَ « :يا  )11،التوبه (هايشان را خريد، تا بهشت از آنان باشد ها و مال جان

         فىـوا يةٌ  إنَِّمعاسو اللَّه ضَأر نَةٌ  وسا حنْيالد هاذنوُاْ فىِ هسينَ أَحلَّذل  كُمبنوُاْ اتَّقوُاْ رامء
ايد، از پروردگارتان  اى بندگان من كه ايمان آورده   : بگو»  الصابرُِونَ أَجرَهم بِغَيرِْ حساب   

و زمين خدا .  اند، پاداش نيك است جهانى نيكى كرده ات اينبراى آنان كه در حي. بترسيد
إنَِّ الظَّالمينَ  «يا    ) 10،الزمر(» .شود حساب و كامل ادا مى     مزد صابران بى  . پهناور است 

  يمأَل ذابع مو امثال اين   ) 22 ،ابراهيم(» .درستى ستمكاران عذابى دردناك دارند    ه   ب ؛لَه
ف در قرآن بسيار است و ايـن دسـته از آيـات اصـلاح               مختل) تعبيرات(آيات با فنون    

. كند اخلاق را از راه نتايج شريف اخروي كه كمالات واقعي است، نه خيالي، تعقيب مي     
اين طريقه و ورش اصلاح اخلاق، مربوط به مكتب انبياء و پيغمبران خدا بوده است كه     

هاي زيادي از آن ديـده   در قرآن كريم و ساير كتب آسماني كه براي ما نقل شده نمونه            
  )535/ 1الميزان،  ،طباطبائي(.شود مي

از نگاه علامه طباطبائي، اخلاق بشري براي سعادت دنيوي و اخلاق اخروي برابر 
يوي است ابزار كسب آن را خداوند در دنسعادت آخرت است، آنچه مربوط به سعادت 

آنچه .  د بشر هستوجود بشر قرار داده است و حسن و قبح آن قابل تشخيص براي خو
تهذيب نفس « با اين ملاك نظريه . قابل تشخيص نيست حسن و قبح اخروي رفتار است
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تهذيب «كاملا بشري و نظريه » با توجه به فوائد دنيوي فضائل و تحسين افكار عمومي 
هاي ديني استفاده كرده    اخلاقي ديني است كه از گزاره     » وينفس با توجه به فوائد اخر     

  )تكثر در آراء اخلاقي علامه طباطبائي ،اصفهاني.(است

 تهذيب نفس به طريقه و روش قرآن كريم- 4-3

اي از تهذيب نفس در قرآن كريم مطرح شده است كه در هيچ يك از كتب                 طريقه
 گذشته شود، و نيز از هيچ يك از تعاليم انبياء آسماني كه تاكنون به ما رسيده يافت نمي  

ه و آن عبـارت     لاسفه و حكماي الهي ديده نـشد       در هيچ يك از مكاتب ف      نقل نشده و  
 از نظر اوصاف و طرز تفكر، طوري تربيت كرده كه ديگر محل اها ر است از اينكه انسان

لـه و   و موضوعي براي رذائل اخلاقي باقي نگذاشته و به عبـارت ديگـر اوصـاف رذي               
 كه رذائـل در  ازه ندادههاي ناستوده را، از طريق رفع از بين برده نه دفع؛ يعني اج    خوي

 با علوم و معارف خود پر كرده كه ديگر جائي بـراي     چنان را آن  اه ها راه يابد، و دل      دل
اين روش بر اساس توحيد خالص و كاملي كه از مختصات          . رذائل باقي نگذاشته است   

كند در قـرآن   ين روش تربيت اخلاقي را تعقيب مي      اسلام است، قرار دارد و آياتي كه ا       
  )541 /1الميزان،  ،طباطبايي.(تكريم فراوان اس

 كه هر عملي« :  دهد وحيدي اين روش را اينگونه شرح ميعلامه طباطبائي مبناي ت
عمل در نظر دارد، يا براي دهد، الا و لابد، منظوري از آن  انسان براي غير خدا انجام مي

ا بـه  خواهد آن را به دست آورد و ي كند كه در كردن آن عزتي سراغ دارد و مي         اين مي 
 دهد، تا از شر آن نيرو محفوظ بماند، قرآن كريم، طر ترس از نيرويي آن را انجام ميخا

ه جميعـاً   «: هم عزت را منحصر در خداي سبحان كرده و فرمـوده         زَّةَ للَّـ  عـزت  ؛إنَِّ العْـ
أنََّ القْوُةَ « :  و هم نيرو را منحصر در او كرده و فرموده ) 65،يونس (»اش از خداست همه

 و معلوم است كسي كه به اين دين و )165،البقره( »اش از خداست   نيرو همه  ؛للَّه جميعاً 
ايمان دارد، ديگر دلش جايي براي ريا، سمعه و ترس ) اصل توحيدمحوري(اين معارف 

 ــ   ــدا و تماي ــر خ ــه غي ــد ب ــدا و امي ــر خ ــاقي   از غي ــدا، ب ــر خ ــه غي ــاد ب ل و اعتم
  )539 /1الميزان، ،طباطبائي(».ماند نمي

بنابراين، تفاوت سه مكتب تربيتي، تفاوت مرحله پائين، متوسط و عالي اسـت و              
كنـد، در   ، روش اول دعوت به حق اجتماعي ميفاصله زيادي در ميان آنها وجود دارد 
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يقي كه موجب سـعادت اخـروي     حق  روش دوم دعوت به حق واقعي و كمال        حالي كه 
ق؛ يعني خداست و اساس تربيت    نمايد، ولي روش سوم، دعوتش به حق مطل        است، مي 

ن هم عبوديـت و بنـدگي خـالص         دهد، نتيجه آ    خود را بر پايه توحيد خالص قرار مي       
  .است

اع تحويل داده شده    ماز روش خاص قرآني، شاگردان تربيت يافته فراواني به اجت         
ه اساس آن بر پايه محبت و عشق به خدا و مقدم داشتن خداست و كو علاوه بر همه اين

اي اخلاق متعالي در ايـن  ر زندگي بر  ياو بر خواست بنده است، در واقع همان تعب        اراده  
 تفاوت زيـادي بـا دو روش       ،شود كه از نظر نتيجه     گنجد، و همين موجب مي      مرتبه مي 

  .ديگر داشته باشد
مه طباطبائي در تبيين منشور لاپس تا به اينجاي بحث به اين نتيجه رسيديم كه ع      

اين نـوع از اخـلاق يـك    است محور بوده و معتقد  لاق توحيد  به اخ  اخلاقي خود قائل  
در واقـع  . روش تربيتي خاص نيز دارد كه آن تربيت افراد از نوع رفعي است نه دفعـي           

تربيت رفعي نه   (و اين روش    ) محوري اخلاق توحيد(طباطبائي با بيان اين اصل      علامه  
كند و اين  ميد را مستحكم ده اي كه در روابط اجتماعي ارائه ميهاي نظريه  پايه) دفعي

 ـ  ر براي رسيدن به يك غايت مشخص مي   حركت را در طول يكديگ     ه در ادامـه  بينـد ك
  .شود بحث به آن پرداخته مي

 اخلاق توحيدمحور و ثمرات اجتماعي آن -5

همانگونه كه مطرح شد، تعريف از اخلاق در غرب، همان قراردادهاي اجتمـاعي             
و به ايـن صـورت   به » هولمز. رابرت ال«مفهوم را است كه در جامعه حاكم است، اين  

آدميان همواره به غذا، گرما، سـرپناه، و روابـط جنـسي نيـاز        «: خوبي بيان كرده است   
سته براي ما ارزشمند وكنند پي  ارضا مياند، و چيزهايي كه اين نيازهاي اساسي را       داشته
اي  ي ما آدميان در مرحلهول. قي نيستاز اين جهت بين ما و حيوانات ديگر فر  . اند بوده

بـا ايـن كـار      . از تاريخ پديدارشدنمان رفته رفته اين چيزها را ارزشمند تصور كـرديم           
اين تغيير ما را از حيوانات . سازي آغاز شد و مفهوم خوبي يا خير در وجود آمد   مفهوم

 هنگامي كه جوامع پديد آمدند، تشريك مساعي رو به افزايش نهاد و. ..ديگر ممتاز كرد
ها باليدند، و همراه با تكامـل هـوش و    آرمان...را آسان كرد تقسيم كار برآوردن نيازها     
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سـرانجام  . قابليت تأمل درباره حيات و عالم، مفهوم خير بيش از پيش گسترش يافـت   
كردند ارزش عطا كردنـد، و مفهـوم      آدميان به هر چيزي كه در آن منفعتي احساس مي         

  )26 ل، هولمز رابرت ا(».خير فراگير شد
يابـد كـه زد و بنـدهاي     ، اخلاق زماني مفهوم مـي ههولمز مطرح كرد  همانطور كه   

يابد و الا انسان در مرحله فرديت و شخصي بودن همچـون     اجتماعي ظهور و بروز مي    
شود و تمايزي بين انسان  مند مي هاي غريزي بهره يوان غرائزي دارد كه از همان روشح

ح شود،  رر ميان نيست تا بخواهد حسن و قبحي مط        و حيوان نيست، و نفع و ضرري د       
آميزي  وان در كنار يكديگر زندگي مسالمت، براي اينكه بت شداما همينكه اجتماع ايجاد   

ا اخلاق است؛ يعنـي     بود كه همان قراردادهاي اجتماعي ي      بايد پايبند به اموري      ،داشت
  .د، نابود كردن انسانيتكاملا مادي ديدن امور و به تعبيري كه از علامه پيشتر مطرح ش

اين در حالي است كه در تفكر اخلاق توحيدمحور، كاملا موضـوع عكـس ايـن                
شوند كه توانايي دريافت هر حسن و قبحي  ه است و تك تك افراد چنان تربيت ميقضي

لكه در نيست، ب) در تعريف اصالت ماده(طلبانه  را دارند، نگاه در اين مكتب اصلا منفعت
اين مكتـب بـا چنـين       ن  ا و تحت اراده اوست و متخلق      اديز از آن خ   اين مكتب همه چ   
زماني كه در كنـار     د، حال كه متخلق به اين نوع از اخلاق شدند           نشو نگاهي تربيت مي  
و به سبب اصل به خودي خود  شوند، گيرند و به عبارتي اجتماعي مي       يكديگر قرار مي  

هـيچ مقدمـه اي قـانون و      و بي     در پيش رو ندارد     هيچ مشكلي  توحيدمحوري جامعه 
  .مدنيت در اين اجتماع جاري است

مل اجتماعي را نشان اعلامه طباطبائي در الميزان به خوبي اين تربيت فردي و تع        
نوعانش در مواردي آزاد است كه مربوط به خودش  انسان در مقايسه با هم«: داده است

مـصلحت ملزمـه   باشد و اما در مواردي كه پاي مصلحت ملزمه خـود او و بـالاخص         
اجتماع و عامه مردم در كار باشد و علل و اسباب او را به مصالحي و به مقتضيات آن          

و در چنـين  . مصالح هدايت كند در آنجا ديگر هيچ وجـه آزادي و اراده عمـل نـدارد       
و يـا  ) شرع(مواردي اگر كسي و يا كساني او را به سوي سنت و يا هر عملي كه قانون        

وافق با آن را م) مأمور حاكم شرع( و يا فردي ناصح و متبرع )حاكم شرع(مجري قانون
تشخيص داده دعوت كند و به اصطلاح امـر بـه           ) محورياصل توحيد (مصالح انسانيت 

كتاب، سـنت،  (معروف و نهي از منكر نمايد و براي دعوت خود حجت و دليلي روشن           
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ــل ــد او) عق ــاورد، نباي ــت  ار بي ــراد م ــشروع اف ــت م ــلب حري ــويي و س ــه زورگ هم  ب
  )588 /10 الميزان،،طباطبائي(».نمود

ن شده يدر عبارات فوق به خوبي اصل پايبندي به توحيد و اخلاق توحيدمحور تبي
شخص تربيت شده در مكتب اخلاقي توحيدمحور؛ چون به مبناي ايثار و محبت  . است

 كه در اجتماع بـا امـري برخـورد           نفس نموده است، زماني    بو از خودگذشتگي تهذي   
او نيست، اما آن امر را، امري الهي مي يابد و ) در تعريف اصالت ماده(كه به نفع كند  مي

ري اجتماعي روي   با استناد به ادله شرعيه مصلحت اجتماع را در آن مي بيند به همكا             
  .دادن به قانون، هيچ دليلي جز نگاه توحيدي به امور ندارد مي آورد و اين تن

گـر بـه   مرسـد   كند كه هيچ قانوني به ثمر نمي  در واقع علامه طباطبائي اثبات مي     
ه وسيله توحيد وسيله ايماني كه آن ايمان به وسيله اخلاق كريمه حفظ و آن اخلاق هم ب

كه درخت سعادت بشريت را رشـد داده و         است   توحيد اصلي    ،اينضمانت شود؛ بنا بر   
ته، جامعـه  اخروياند و آن شاخه ها را بارور س يشاخ و برگ اخلاق كريمه را در آن م  

  .سازد مند مي  گرانبها بهرههاي بشريت را از آن ميوه
اي  ن تعامل چيست؟ زيرا ممكن اسـت عـده        اي راما تأثير و تأثر فرد و اجتماع د       

شويم و  س كرده و متخلق به اخلاق حسنه مي  بگويند كه ما به صورت فردي تهذيب نف       
حتـي شـايد در برخـي از    دهيم و هيچ نيازي هم به اجتماع نداريم و      خود را رشد مي   

  .ماندگي ما شود بب عقب اجتماع س،امور
كمال نوعي «: كند ، اينگونه استدلال مي   خ به اين نوع نگاه    سعلامه طباطبائي در پا   

شود و آدمي درزندگيش آن سعادتي كه همواره در پي آن است و هدف  انسان تمام نمي
ه در كارهاي حياتي بـا يكـديگر   يابد مگر به اجتماع افرادي ك يمتر از آن ندارد، ن   بزرگ

 است كه از عهده يك انسان بـر         كارهايي كه كثرت و تنوع آن به حدي       . كنند تعاون مي 
آيد كه همه آنها را انجام دهد و همين درك ضروري است كه آدمي را محتاج كرده  نمي

  )211 /11الميزان، ،طباطبائي(».كه اجتماعي تشكيل داده
هاي درخت   ، شاخه گويد كه تك تك افراد     تعبيرات مي قع علامه با بيان اين      در وا 

دهند و اگر هر شخصي ثمـره        ستند كه ميوه مخصوص به خود را مي       سعادت بشريت ه  
 آن بخش دچار ضرر شده  مسلما جامعه در،ندر به فرد خود را از جامعه دريغ ك   منحص

  .اي از پازل خود را گم كرده است و اين نوعي نقص است است و قطعه
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يابند كه  رند در اين سطور ميكه با نگاه عرفاني علامه طباطبائي آشنائي داكساني 
 را كه در عرفان عملي مورد توجه اسـت         1علامه طباطبائي چگونه مراحل سير سالك     

اور به وحدت به زباني ديگر مطرح و بيان كرده است و تمامي مباني نظري خود را بر ب 
 الهامي عميق از نظريه وحدت وجود، غايت و برد؛ يعني علامه با وجود چيده و بالا مي

ه سعادت و خوشبختي اخروي دانسته، بلكه نمقصد رفتار را نه سعادت و كمال دنيوي،   
كه علامه معتقد غايت و نهايت عمل، ذات اقدس الهي است كه همان توحيد ذاتي است   

هاي آئين  از ويژگي) توحيد ذاتي(وند سبحان ترين درجه توحيد خدا اثبات كامل«: است
  )33رسائل توحيدي، ،طباطبائي(» .مقدس اسلام است

ن آاي كه دين اسلام دعوت بـه   روح توحيد در اخلاق كريمه «: علامه معتقد است  
كرده، ساري و جاري است و روح اخلاق نيز در اعمالي كه افراد مجتمـع، مكلـف بـه          

زيه و تحليـل    ججزاي دين اسلام اگر خوب ت     اپس همه   . انجام آن هستند، منتشر است    
يد، بـه صـورت اخـلاق و    گردد و توحيد اگر به حال تركيب درآ شود، به توحيد بر مي    

شود و  قادي فرود آيد، اخلاق و اعمال مياگر توحيد از مقام عالي اعت. آيد اعمال در مي
رابطـه  ،اميد( ».اگر اخلاق و اعمال از درجه نازل خود بالاتر روند، توحيد خواهند بود          

  )طباطبائيق از نظر علامه دين و اخلا
ني را بر اساس فطرت هاي دي وي، دين را امري فطري دانسته و رشد تمامي آموزه

داند و معتقد است فطري بودن و اجتماعي بودن اسلام را بايد به يك معنا بدانيم؛ به        مي
روابط ،طباطبـائي (2.عبارت ديگر، اگر ديني فطري بود، بايـد مـسلما اجتمـاعي باشـد     

  )542 /1، الميزان،  23 در اسلام، اجتماعي
خصيصه اجتماعي بودن انسان مانند ساير      «علامه طباطبائي با بيان اين سخن كه        

خصائصش كه به نحوي با نيروي علم و اراده او ارتباط دارند، تدريجا به سوي كمال در 
 اصـل ) 145/،4الميزان، ،طباطبائي(».حركت بوده و كم كم در انسان تكامل يافته است         

 اخلاقي را به نحوي ديگر اثبات كرده است؛ ايـن           رمحور بودن امو  مداري و توحيد    دين
سخن در واقع همان تكامل بشر در مسئله دينداري است كه نهايتا در زمان بعثت رسول 

                                                    

 رساله لب اللباب، رسائل توحيدي، رسالةالولاية، توحيد علمي و عيني: ر ك 1

 )54الفرقان، (و ) 195آل عمران، (، )13ت، الحجرا( الميزان، ذيل آيات تفسير: نك 2
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، سير تكـاملي بـشر      يده است؛ يعني از ابتداي خلقت     بشر به تكامل خود رس    ) ص(اكرم
به ثمر نشسته است، اما در طول اين مسير ) ص(آغاز شده است و در زمان رسول اكرم 

پس اينكه علامه طباطبائي قائل     . هميشه يك اصل ثابت بوده است، و آن توحيد است         
مـدار و و     نبه تكامل اجتماع در اعصار مختلف است بر همين اساس است كه نگاه دي             

ن رسـول  و نهايتا در زما تر شده  طي تاريخ بشريت روز به روز كامل    شرايع مختلف در  
  .به بلوغ خود رسيده است) ص(اكرم

قرآن « برد كه نه توحيدمحوري را تا آنجا پيش مي دام،ايشان در تأييد اين سخنان
نه ( و كريم خبر داده كه اولين باري كه بشر متوجه منافع اجتماع شده، و به طور تفصيل 

 بود كه براي   آمد، زماني برد و در صدد حفظ آن مصالح بر         به مصالح آن پي   ) ناخودآگاه
اولين بار پيغمبري در ميان بشر مبعوث شده و آنان را راهنما گشت، جان كلام به وسيله 

 /4الميزان،  ،طباطبـائي (1».مقام نبوت متوجه مصالح و منافع زندگي اجتماعي گرديـد         
147(  

پس در باور علامه طباطبائي، دعوت به اجتماع دعوتي مستقل و صريح بوده كه              
در قالب دين اند و آن را  بوده) ع( شده و آغازگر آن انبياءقام نبوت شروعتنها از ناحيه م

گـردد؛ زيـرا مبنـاي      باز هم به همان اصل توحيد بر مـي اند و اين  به بشر پيشنهاد كرده   
  .تمامي امور در منظومه فكري علامه، توحيد است

  وجود رابطه حقيقي بين فرد و اجتماع در نگاه علامه طباطبائي -6

است تا به يك اصـل اساسـي در         طباطبائي تمامي آنچه بيان شد را چيده         علامه
 بـين فـرد و   »وجود رابطـه حقيقـي    «وي قائل به    . رابطه بين فرد و اجتماع دست يابد      

دستگاه آفرينش، نخـست يـك      «: كند اجتماع است و اينگونه اين مسئله را تشريح مي        
يند و بعد آنها را با وصف بينونت و       آفر اي دارند مي    سلسله اجزاي ابتدايي كه آثار ويژه     

آميزد و در نتيجه علاوه بر  كند و در هم مي  از يكديگر دارند با هم تركيب ميجدايي كه
هـا بـر    اي از آن هـاي تـازه     كـه هـر يـك از اجـزا داشـتند، فايـده             اي جداگانـه فوايد  

  )57 روابط اجتماعي در اسلام، ،طباطبائي(».گيرد مي

                                                    

  )13الشوري، (و ) 213البقره، (، )19يونس، ( تفسير الميزان، ذيل آيات :نك 1
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اسلام هم افراد  «: يز به خوبي اين مفهوم را بيان كرده است        وي در تفسير الميزان ن    
را در اش اين معناي حقيقي  نوع بشر را در تربيت و در هدايتش به سوي سعادت حقيقي

ذى  «: اي از اعتبارش نيست، و در اين باره فرموده         نظر گرفته، معنايي كه چاره     و هو الَّـ
      لَهعشرَاً فَجب اءْنَ المراً  خلَقََ مهص ا وبخدا همانست كه از نطفه بـشر آفريـد، آن را   ؛   نَس

َأَيهَا النَّاس إنَِّا خلَقَنْاَكم من ذكَرٍَ و ي«:  و نيز فرمود) 14،الفرقان (»مذكر و مؤنث گردانيد
أُنثى   لنَْاكمعج فُوا       وارَتعائلَ لَقب ا ووبُيـك زن  اى مردم ما شـما را از يـك مـرد و    ؛   شع

 »ايـم تــا يكــديگر را بــشناسيد  هــا گردانــده هـا و قبيلــه  ايــم و شــما را ملــت آفريـده 
 بـه   و اين رابطه حقيقي كه بين فرد و جامعه وجود دارد، خواه ناخواه            .. )13،الحجرات(

شود، كينونتي در مجتمـع و مطـابق قـوت و ضـعف و      وجود و كينونتي ديگر منجر مي    
آثارشان دارنـد، در  ن و قوايشان در خواصشان و وسعت و ضيقي كه افراد در وجودشا    

يون نفرند يك وجودي ديگر ثار و خواص تك تك افراد كه فرضا ده ميلنتيجه غير از آ
 خـواص و  شود به نام مجتمع و غير از آثار و خواصي كه تك تك افراد دارند             پيدا مي 

 /4الميزان،  ،اطبائيطب(».شود، به نام آثار اجتماع     تر پيدا مي    آثاري ديگر و از همه قوي     
152(  

همانطور كه از سخنان علامه طباطبائي پيداست، تمامي امـور در هـر قـالبي كـه       
ريخته شوند؛ چون در پي رسيدن به يك هدف به نام توحيد هـستند در واقـع تكميـل     

ت و زمـاني هـم كـه بـه      قابليتي اسهنده يكديگرند؛ يعني فرد دارايكننده و پرورش د 
شود همه و همه به اين اصل باز هاي ديگري از او ساطع مي  قابليتخورد  اجتماع بر مي

  .ريزي شده است كه مبناي امور بر اساس توحيد طرحگردد  مي
نياز از داشتن يك  گري را كه طبعا بياسلام، هدف جامعه اسلامي و هر جامعه دي       

، بختي واقعي و قرب منزلت در پيشگاه خدا قرار داده اسـت   هدف مشترك نيست، نيك   
چنين هدفي اگر در جامعه وجود داشته باشد، به صورت يك مراقب باطني خواهد بود 
كه علاوه بر حفظ ظاهر انسان، سرشت و نهاد آدمي هم از ديد او مخفي ماند و بـدين               

بدين ترتيب مشاهده ...  همين هدف، ضامن حفظ احكام اسلامي خواهد بودترتيب خود
 نظر ظاهري حافظ دارد، از نظر باطن و اندرون نيز شود كه جامعه، علاوه بر آنكه از مي

ترين انحرافي از ديد رهبران جامعه و جمعيت امر به معروف  نگهبان دارد و اگر كوچك    
سان، اسلام   از ديده رقيب باطني مخفي نخواهد ماند و بدينو نهي از منكر پنهان بماند،   
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از اينجاسـت كـه   . سـت مانت كـرده ا ض ـ... همه احكام و دستورهاي اجتماعي خود را     
هـا و شـيوه      روشي كه اسلام در اهتمام به شأن جامعه پيش گرفته، بر روش           : گوييم مي

  )62 روابط اجتماعي در اسلام، ،طباطبائي(».ديگر برتري دارد
قابـل اصـل خودمحـوري اخلاقـي و        در واقع اصل توحيدمحوري اخـلاق، در م       

شود كه آدمي  ينگونه تعريف ميودمحوري اخلاقي ااصل خ. شناختي بيان مي شود  روان
خودمحـوري  .  برسـاند  بايد همواره خير شخصي خود را در مقام غـايتي بـه حـداكثر             

در نتايج )  براي خودمان(كند كه ارزش را  اين ديدگاه توصيه مي. گراست ديدگاهي نتيجه
اعمالمان به حداكثر برسانيم و مطابق با اين نظريه هيچ كس مكلف نيست خير بيشتري      

به بارآورد مگر آنكه آن كار به اقتضاي به حداكثر رساندن خيـر خـويش   ) اجتماعدر  (
در واقع در خودمحوري اخلاقي ممكن است گاهي خير من با خير شما . صورت بگيرد

 هولمز،( » . مغايرت داشته باشد يا به عبارتي پيگيري خير شما مانع پيگيري خير من شود
142(  

ان دادن به جميع جهات زندگي انساني است، بنابراين، چون هدف اسلام سرو سام
 و نه بزرگ را از قلم نينداخته، از كهيچ يك از شئون انسانيت نه كم و نه زياد، نه كوچ

 ،اين جهت سر تا پاي زندگي را داراي ادب نموده و براي هر عملي از اعمـال زنـدگي     
 اسـلام هـيچ   كند، پس از نظر م كرده كه از غايت حيات حكايت مي   هيئت زيبايي ترسي  

غايتي براي حيات جز توحيد خداي سبحان در مرحله اعتقاد و عمل نيست، به اين معنا 
شـود بـه    عتقد مـي داند كه م يت و غرض نهايي زندگيش را اين مي   كه اسلام كمال انسان   

اينكه براي او معبودي است كه هر چيزي را او آفريده و برگشت هر چيزي بـه سـوي        
نگاه بعد از تحـصيل چنـين   هاي بلندي است، آ     حسنا و مثال  اوست، و براي او اسماي      

دهد يك يك، حكايت   م نهاده، هر عملي را كه انجام مي       اعتقادي در مجراي زندگي قد    
نمايد و به همين وسيله توحيد  ر چيزي نزد خداي سبحان مياز عبوديت او و عبوديت ه

 عبوديتش از اقوال  خلوص در بندگي و   كند و   يپروردگار در ظاهر و باطنش سرايت م      
تواند آن  اي نمي گردد، ظهوري كه هيچ پرده      فعال و ساير جهات وجوديش ظاهر مي      و ا 

  ) 386 /،6 الميزان، ،طباطبائي(.را بپوشاند
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  :نتيجه

علامه طباطبائي با تكيه بر اصل توحيدمحوري در اخلاق و در پي آن ارائه طريقه 
» رفع رذائل اخلاقي و نه دفـع      « روش   تهذيب نفس قرآني بر پايه همين اصل با عنوان        

الگويي از اخلاق فردي و اجتماعي ارائه كرده است و اخلاق فردي را در طول اخلاق             
اجتماعي ديده و تكامل انسان را در رسيدن به اخلاق فردي و نيـز اجتمـاعي توأمـان       

 را  بـين فـرد و اجتمـاع   »وجود رابطه حقيقـي « دانسته است و  براي اثبات اين تعامل   
دستگاه آفرينش، نخست يك سلسله اجزاي ابتدايي كه آثار         مطرح كرده و معتقد است      

 از يكديگر دارند با     آفريند و بعد آنها را با وصف بينونت و جدايي كه           اي دارند مي    ويژه
 كه هر يك اي جداگانهآميزد و در نتيجه علاوه بر فوايد        كند و در هم مي      هم تركيب مي  

  .گيرد ها بر مي اي از آن هاي تازه از اجزا داشتند، فايده
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